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قائم مقام معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران از لحاظ تخفیف ۵۰ تا ۷۰ درصدی طرح ترافیک در سقف سهمیه ای برای آژانس ها و وانت بارها خبر داد. 
شهریار افندی زاده  در این باره گفت: »این تخفیف در حلقه دوم )طرح زوج و فرد( نیز بدون وجود سقف سهمیه منوط به ارایه »سندسفر« و »باربرگ« لحاظ 
شده است.« او ادامه داد: »امسال برای طرح ترافیک آژانس ها سقف سهمیه ۵۰ درصد تخفیف لحاظ شده است و درصورت داشتن »سند سفر« این تخفیف به 
۷۰ درصد می رسد. در مورد وانت بارها نیز همین تخفیف لحاظ شده است و اگر خودرویی دارای باربرگ یا سند حمل جابه جایی باشد، این تخفیف به ۷۰ درصد 
می رسد؛ یعنی ضرایب ۰.۵ به ۰.۳ کاهش خواهد یافت.« قائم مقام معاونت حمل ونقل ترافیک در مورد محدوده حلقه دوم توضیح داد: »همین تخفیف برای 

آژانس ها و وانت بارها در مورد حلقه دوم نیز لحاظ شده است. تنها تفاوت آن با طرح ترافیک این است که در محدوده حلقه دوم سقف سهمیه وجود ندارد.« 

 تخفیف ۵۰ 
 تا ۷۰ درصدی 
 طرح ترافیک و حلقه دوم
 برای آژانس ها و وانت بارها
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 در روزهای پس از 
بروز یک حادثه، کودکان به 
حمایت و مراقبت بیشتری 

نیاز دارند. ممکن است خیلی 
بترسند و فشار زیادی به آنها 

وارد شده باشد.

لیلامهداد| ســاختمان های یک قد و سیمانی  اکباتان کنار 
هم به همان شکل وشمایل روزهای اول ایستاده اند، با  نیم قرن 
خاطره؛ خاطره روزهایی که لودرها و کامیون ها در رفت وآمد بودند 
و صدای کارگرها به هم نمی رسید و  مهندسان و طراحان دغدغه 
این را داشتند که شهرکی بســازند ماندگار تا محلی باشد برای 
آسایش شهرک نشینان.  شهرک نشینانی که بیشترشان جوانی 
و میانسالی  را در بلوک ها و فازهای این شهرک زندگی کرده اند 
و حالا با  وجود سالخوردگی وقتی در خیابان ها و کوچه های آن 
قدم می زنند زندگی را جاری می بینند؛ جایی که 15-  10 سالی 
می شود که مترو در یکی از خیابان هایش جا خوش کرده و مگامال 
هم برای خودش بروبیایی پیدا  کرده و محلی شده برای رفت وآمد 

ماشین هایی که یا برای سینما یا خرید جلوی آن ترمز می کنند. 
اکباتان،جلوتراززمانخود

طهــران از زمانی کــه تهران 
شدن را به خود دید و زیرگوشش 
از توسعه یافتگی برایش گفتند 
به مــرور از خانه هــای  یک قد و 
خیابان هــای خلوتش به خاطر 
رویای مدرن شــدن، گذشــت 
تا ســاختمان های چندطبقه و 
برج های  بی حساب و کتاب را در 
دل خود جای بدهد و حالا تهران 
از منظر شــهروندانش به شهر 
بی قواره ای می ماند که  در میان 
آلودگی  هوا و آلودگی های صوتی 

و بصری گیر افتاده و چشم به آسمان دوخته تا شاید بادی بوزد و 
 راهی برای نفس کشیدنش باز کند. تهران که روزگاری می شد با 
کالسکه از دروازه ای به دروازه دیگرش رسید و  از کوچه باغ هایش 
لذت برد، حالا شــهرک هایی را با نام های متعدد دارد و در میان 
آنها اکباتان با نیم قرن عمر  هنوز توانسته بیشتر مزایای زندگی 
شهری و آرام را در خود جای بدهد؛ شهرکی که در ابتدای ساخت 
 عمرمفیدش 300سال تخمین زده شد و شاید برای همین هم 
بود که بعضی ها طراحی این شهرک را به  مهندسان آمریکایی 
نسبت دادند و عده ای هم گفتند شرکت های خارجی بودند که 
شهرکی با استانداردهای  شهرهای مدرن را در تهران ساختند، 
البته شاید بتوان یکی از دلایل این گمانه زنی ها را به  ثبت نشدن 
 مستندات پروژه نسبت داد. اگرچه در مراسم 123سالگی اتاق 
بازرگانی تهران از رحمان گلزار شبســتری  به عنوان بنیانگذار 
ساختمان سازی نوین در ایران و سازنده شهرک اکباتان تقدیر 
شد تا این گمانه زنی ها به پایان  برسد. رحمان  گلزار شبستری حالا 
سال هاست دور از وطن زندگی می کند و در 90سالگی به بودن 
اکباتان  افتخار. گلزار شبستری از راه دور در دورهمی سازندگان 
اکباتان حضور دارد و وقتی صحبت از اکباتان می شود،  نخستین 
موضوعی که به آن اشــاره دارد این اســت که »من نخستین 
کسی بودم که در ایران کار پیش  ســاخته را انجام  داد. نیتم این 
بود چند خانه بسازم و بدهم دست مردم تا آسوده در آن زندگی 
کنند. نخستین بار که ساختن  شهرک به ذهنم خطور کرد تمام 
دارایی ام به 5میلیون تومان می رسید؛ می دانستم کار سنگین و 
بزرگی بر  دوش دارم و حالا وقتی به آن روزها فکر می کنم متوجه 
می شــوم که خدا کمکم کرده و معجزه بوده که  توانسته ام این 
بار را به مقصد برســانم.« گلزارشبستری زمانی که ایده اکباتان 
به ذهنش خطور می کند  دانشجویی بوده که فکرها و ایده های 
بزرگی داشته و البته ریســک پذیر.»ابتدای کار دوستانی اعلام 

همکاری  کردند و گفتند منابعی دارند که می توانند به ادامه پروژه 
کمک کنند، اما در میانه راه رها کردنــد و این من بودم  که تنها 
پای تصمیمی که گرفته بودم، ایستادم. کار سختی بود و مدیریت 
تمام کوچکترین و بزرگترین کارها  به عهده من بود.« شنیدن قصه 
شروع اکباتان از زبان بنیانگذار آن شیرین است:  »جوان بودم و 
پرانرژی و  تصمیم داشتم ایده ام را عملی کنم. برای همین بیشتر 
وقتم را در شــهرک می گذراندم؛ از 7صبح تا آخر شب.  در پروژه 
اکباتان دوست داشتم همه چیز را همان طور که در ذهنم بود و 
در کشورهای دیگر دیده بودم، اجرایی  کنم و در این زمینه از هیچ 
کوششی دریغ نکردم. به عنوان مثال دروپنجره ای برای شهرک در 
نظر داشتم. به  همین منظور کارخانه  دروپنجره ای را برای اکباتان 
خریداری کردم تا با ســلیقه من دروپنجره ها را بسازد،  همین  
مسأله در مورد کابینت ها هم صدق می کند. در آن دوران شیشه 
دوبــل در ایران نبــود و من برای 
این که  صدای هواپیما ســاکنان 
را آزار ندهــد تصمیــم گرفتم از 
این شیشه ها استفاده کنم. برای 
همین کارخانه ای برای  ســاخت 
این شیشــه ها خریداری کردم. 
مســأله ام مال اندوزی یا تشویق 
شدن نبود، تنها حرفی زده  بودم 
که  می خواستم پای آن بایستم. 
تمام این کارها را انجام دادم چون 
دوست داشتم شهرکی بسازم که 
مردم در آن  آسوده زندگی کنند. 
حتی برای تأمین گیاهان فضای سبز شهرک باغی 70هزار متری 
در کرج خریدم تا تمام  گیاهانی که برای فضای سبز نیاز داشتیم 
را آن جا پرورش بدهیم؛ زیرنظر پرویز ملک. ایشان ایران است و 
 می تواند در فضای ســبز حال حاضر هم کمک کند.« بنیانگذار 
اکباتان به مسائلی اشاره دارد که نشان می دهد  تمام ابعاد و زوایا 
در نظر گرفته شده تا اکباتان پیر بعد از سال ها هنوز هم شهرک 
محبوب تهرانی ها باشد: »در  روزهای ابتدایی شروع پروژه اکباتان 
به خیابانی در وسط اکباتان فکر کرده  بودم؛ خیابانی شبیه به یکی 
از  خیابان های پاریس، اما بعد از مدتی که با آقایی دانمارکی که 
برای کارهای شــهرک آمده بود به دانمارک  رفتم، متوجه شدم 
خیابان مسأله خیلی مهمی نیست و شهروندان بیشتر به مغازه، 
پارکینگ و   ... اینها نیاز دارند.« گلزارشبستری ادعایی در پروژه 
اکباتان ندارد: »هرکسی آجری در شهرک گذاشته در این  پروژه 
سهیم است. انحصاری برای خودم قایل نیستم. آرزوی من این 
است که تمام ساکنان  در سلامت باشند. اگر  مراقب اکباتان باشند 
بعد از صدسال متوجه می شوند که چه چیزی بوده و همه شروع 
می کنند از روی آن  الگوبرداری کردن. من نمی خواهم افتخاری 
برای خودم با این حرف ها به دست بیاورم.تنها نگرانیم این است 
که  فکرها و ایده هایی که برای شهرک اکباتان داشتم مسیرشان 
را گم کنند. فضای سبز مایه حیاتی ساکنان  اکباتان است و اگر 
سازمان هایی بخواهند در کم وکاست این فضا دخالت کنند، مثل 
این  است که راه نفس کشیدن من را می گیرند. تمام تمنایی که 
ازشما دارم این است که نگذارید هیچ ســازمانی در  کارهای ما 
دخالت بیجا داشته باشد.« گلزارشبستری جزو نخستین کسانی 
بوده که پیش فروش کردن را در ایران  باب کرده اســت.»پروژه 
بزرگ بود چون در ابتدا می خواســتیم 4500 خانه بسازیم، اما 
در اثر اشتیاق خریداران  در عرض 15روز، 2هزار خانه فروختم و 
تقاضا به اندازه ای زیاد شد که شرکت هواپیمایی ملی هزارتا خانه 

نقد  خریداری کرد. من بعد از 6ماه متوجه شدم تقاضای خرید 
خانه به بالای 8-7هزار رسیده، به همین دلیل تمام  زمین های 
اطراف را خریدم و به یکباره ســطح شهرک اکباتان از 550هزار 
متر زمین رسید به 2میلیون و   400هزار متر. برای همین هم بود 

که برای تأمین هزینه ها بعضی خانه ها را پیش فروش کردیم.« 
دیگرنوبتتهرانبود

فریدون آذری، از طراحان اصلی شهرک و مدیر سابق اجرایی 
شرکت نوسازی و عمران اکباتان است که در  دورهمی سازندگان 
اکباتان که چهارشنبه گذشته برگزار شد، حضور داشت. مردی 
که در جوانی بلندقامت  بوده با موهای مشــکی که حالا همگی 
یکدست سفید شــده اند، اما لبخند جوانی را هنوز به لب دارد. 
مردی  خوشــرو و خونگرم که وقتی حرف از اکباتان می شــود، 
گویی از کودکی حرف می زند که برای قد کشــیدنش  زحمت 
کشیده و حالا با دیدن دردهایش دلش به درد می آید. فریدون 
آذری ماجــرای ورودش به دنیای معمــاری  را این گونه تعریف 
می کند:»برای ورود بــه نیروی دریایی ایتالیــا بورس گرفتم، 
اگرچه بعد از مدتی به دلیل  بی نظمی اخراج شدم. بعد رفتم رم 
و با علاقه ای که به کارگردانی داشتم به دلیل محیط متفاوت و از 
ناچاری  وارد دنیای معماری شدم. همه چیز اتفاق است،  البته باید 
به موقع از اتفاقات بهره برد. معماری چند فاکتور  دارد که انسان ها 
از زمانی که متولد می شوند باید داشته باشند؛ یکی قدرت تجسم 
است و این که حالت طنز  داشته باشــند و داشتن دیدگاه های 
فلسفی هم ضروری است اگرچه در آخر این که دنیا را بیشتر به 
صورت یک  جوک ببینند درواقع آرتیســتی نگاه کنند.« طراح 
اصلی شهرک به واسطه دوســتی با خواهرزاده گلزار وارد پروژه 
 اکباتان می شود:   »خواهرزاده مهندس گلزار که در وزارت آبادانی 
و مسکن با من همکار بودند به من گفتند  دایی ام طرحی دارد و 
به دنبال کسی است که دست به اسکیسش خوب باشد. آن زمان 
من دیگر با سازمان  همکاری نداشتم. برای همین برای آشنایی با 
پروژه مراجعه کردم و درنهایت قرارداد همکاری را بستیم.« آذری 

 اکباتان را در دوره خود نمونه ای از شهرنشینی می داند. شهرکی 
که در آن دوران چیز جدیدی بود: »می توان  گفت اکباتان نمودی 
بود از زندگی ایرانی که در مقیاس آپارتمان تعریف شــده بود. 
البته اکباتان نخستین مجموعه  آپارتمان های تهران نبود چون 
قبل از پروژه اکباتان، تهران آپارتمان های بهجت آباد را داشــت. 
 آپارتمان سازی در تمام دنیا قدیمی شده بود و می طلبید که ایران 
هم از تجربیات مثبت آن بهره ببرد، البته  خواسته های کارفرما هم 
ایجاب می کرد، چون طبق ایده او تعداد مسکن ها در زمینی که 
برای این کار در نظر  گرفته مشخص بود و همه اینها دست به دست 
هم دادند تا اکباتان به شکل آپارتمانی ساخته شود.« مدیر  سابق 
اجرایی شرکت نوسازی و عمران اکباتان در پاسخ به این سوال که 
آیا معماری اکباتان سبب شده این  شهرک خاص باشد و هویتی 
جدا از شــهرک های دیگر تهران داشته باشــد و بعد از گذشت 
چنددهه هنوز هم  شــهرکی نتواند با آن رقابت کند؟می گوید:  
»زمانی که صحبت از معماری به میان می آید باید این نکته را در 

 نظر داشت که نیازمند چند شرط 
به شکل همزمان است تا بتوان 
در مورد معماری صحبت کرد؛ 
یکی این که  کاربری داشته باشد، 
دوم این که تداوم داشته باشد، از 
نظر فنی مشکلی نداشته باشد و 
این که توجیه اقتصادی  داشــته 
باشد و در آخر فاکتور ایکس را هم 
داشته باشد- هر معماری فاکتور 
ایکس مختص به خــود را دارد- 
در  معماری اکباتان تلاش شده 
همه موارد لحاظ شود. در نتیجه 
اکباتان توانسته ویژگی های بارز 
خود را حفظ  کند.« آذری تمام 
این عوامل را دلیلی بر ماندگاری 

اکباتان می داند:   »البته این ماندگاری بــا یک »ولی« جدی و 
 بزرگ روبه رو است. اکباتان اگر بخواهد از لحاظ فیزیکی ماندگاری 
داشته باشد باید راهکارهایی برای ایجاد  درآمد پایدار پیدا کند تا 
بتواند از خود محافظت کند. من از همان روز اولی که طرح اکباتان 
را ارایه داده بودم  برای چنین روزهایی پیش بینی هایی داشتم، اما 
متاسفانه اجرایی نشد. البته هیچ وقت دیر نیست و اگر خواهان 
 آن باشند درحال حاضر هم می توان کارهای موثری انجام داد تا 
اکباتان در سایه آنها هم از لحاظ فیزیکی و  فضایی شرایط بهتر و 
هم درآمد پایداری داشته باشد.« این طراح شهرک اکباتان معتقد 
است که  گذر زمان، اکباتان را دچار دلزدگی نکرده و برای آن دلیل 
هم دارد: »در ابتدا که قرار بود شهرکی به نام اکباتان  شکل بگیرد 
طراحان و ایده پردازان آن به دنبال فرم خاصی نبودند- فرم های 
عجیب وغریب- فرم های عجیب  خصوصیتی که دارند این است 
که بعد از مدتی کهنه و تکراری می  شــوند، درحالی که سادگی 
اکباتان در فرم ها  و نماها هنوز هم وجود دارد و توانسته از دلزدگی 
دوری کند. درواقع پیر نمی شــود. یکی از خصوصیات معماری 
 خوب این است که هرقدر پیرتر می شود جذاب تر و اصیل تر باشد 
مانند ماشــین رویدرویز.« آذری با اشاره  طنزگونه به پروژه های 
حال حاضر تهران می گوید:   »شاید باورتان نشود اما اکسیس اولیه 
شهرک به یک ماه هم  نکشید. هر پروژه ای که ایده داشته باشد 
سرعتی بالاتر از ســرعت نور به خود می گیرد- از لحاظ طراحی 
 می گویم- اکباتان همه ویژگی های یک پــروژه خوب و موفق 
را داشــت و برای همین فاز اول آن حدود دوسال به  اتمام رسید. 
بعضی ها می گویند آمریکایی ها ســازنده اکباتانند درحالی که 
سازه ها و تاسیساتش از آمریکا می آمد،  البته یکی دو سال نخست 
هم مدیریت پروژه را شرکت آمریکایی به عهده داشت و بعد از آن 
شرکت های ایرانی  ورود کردند. قرار بود فرانسوی ها هم باشند اما 
این اتفاق نیفتاد.« آذری وقتی صحبت از طرح اولیه و ایده ای  برای 
آن به میان می آید با همان لبخند همیشگی اش می گوید: »در 
بیشتر موارد چیز خاصی در ذهنم نیست.  من همیشه یک زندگی 
را طراحی می کنم بعد فرم و طرح خودش به وجود می آید به این 
معنا که اول به  زندگی در آن جا فکر می کنم. به بازارها و کوچه ها 
فکر می کنم به این که حیاط های قدیمــی را چطور می توان در 
 شکل جدید شهرنشینی داشت، میدان ها چطور می توانند در 
این طرح جا بگیرند. درواقع زمانی که زندگی را  تعریف کنید فرم 
به خودی خود نمود می یابد. متاســفانه درحال حاضر به دنبال 
فرم می روند و  بعــد از آن به این  فکر می کنند که چطور زندگی 
را در آن جای بدهند.« این طراح وقتی صحبت به شــایعه های 

پیرامون شــهرک  می رسد، قهقهه ای ســر می دهد: »نمادی از 
پهلوی؟ نه این طور نیست، اما نام فریدون آذری است- با خنده 
بلند  می گوید- بگذارید شایعه کنند، چه اهمیتی دارد، چون در 
واقعیت چنین چیزی صحت ندارد.« آذری در پاسخ  به این سوال 
که چرا دیگر پروژه ای در قامت اکباتان در تهران تکرار نشد؟ کمی 
مکث می کند و می گوید: »در  صحبت هایم گفتم که این زندگی 
است که به شکل فرم و طرح درمی  آید، شاید در وضعیتی بودیم 
که  نتوانستیم چنین زندگی ای را تعریف کنیم. البته یک دلیل 
دیگر هم می تواند داشته باشد، شاید هم کارفرمای  دیگری پیدا 
نشده که بیاید سراغ فریدون آذری.« آذری هم مانند تمام کسانی 
که در پروژه اکباتان سهمی  داشتند، خاطرات زیادی از آن دوران 
دارد: »بیشــترین خاطراتم به دورانی برمی گردد که با مهندس 
گلزاری  سفرهایی به آمریکا، اروپا، سنگاپور و ... برای یافتن سازنده 
داشتیم. در آن دوران من ماهی یک بار برای جلساتی به نیویورک 
 سفر داشــتم. در آن دوران آمریکایی ها پروژه ای داشتند که به 
گفته خودشان طراحی اش زمان 
 می خواست و اجرایی کردنش هم 
دوسال، البته با 60نفر نیرو. وقتی 
از من پرسیدند پروژه اکباتان چه 
مدت زمان  برد و در جواب شنیدن 
که طراحــی اولیــه اش کمتر از 
یک ماه و کامل شــدن فاز اولش 
دو سال، بســیار متعجب  شدند. 
وقتی از تعداد نیروهای طراحی 
سوال کردند و گفتم من، آقایان 
نصرآبادی و مخیری، تعجب شان 
 بیشتر شد و پرســیدند چطور؟ 
گفتم انیشتین هم یک نفر بود.« 
تعریــف آذری از زندگی شــاید 
کمی متفاوت از  نسل های امروزی 
باشــد: »قبل از مرگ از چارلی چاپلین می پرسند چیزی درباره 
زندگی بگو. می گوید زندگی  می توانســت چیز قشنگی باشد، 
به نظر من هم می تواند باشد. زندگی یعنی لحظه ها. چیزی که 
بین گذشته و  آینده وجود دارد که اگر آدم ها بتوانند در آن زندگی 
کنند، زندگی زیبا می شــود. زندگی را باید مزه مزه کرد. اگر  یاد 
بگیریم در لحظه زندگی کنیم، عمر بی نهایت می یابیم، چون اگر 
یک ماه در لحظه ها زندگی کنید، چیزی  حدود60 میلیون لحظه 
می شود. آدمی را می شناسم که 70سال زندگی کرده، اما لحظه ها 
را از دست داده. درواقع  ما قبل از این که مزه این لحظه را بچشیم به 
فکر لحظاتی هستیم که نیامده اند.« البته آذری برای تهران امروز 
 هم توصیه هایی دارد: »طرحی برای تهران دارم که اگر گوش شنوا 
میان شهردارها پیدا کنم که نیم ساعت با  من هم صحبت شود، 
تهران در عرض 15سال آینده می تواند تبدیل شود به یک پارک، 
البته نیازمند بودجه   نیست.  43سال دارم تقریبا ضرب در 2. از نظر 
من اکباتان مریض است و باید برای آن فکر کرد. تاسیساتش  گران 
و بعد از این همه  سال نیازمند نوسازی است. البته ایده هایی دارم 
که می توانم راهکارهایی برای  رسیدن به درآمد پایدار اکباتان ارایه 

کنم.«   
شهرکپروژههاینیمهتمام

حسین کرد، رئیس هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان هم در 
این دورهمی حضور داشت، البته با دل پردرد. او  صحبت هایش را 
در این دورهمی این گونه شروع کرد: »اصولا هر طرح زیبایی از 
روح بلند طراح آن سرچشمه  می گیرد. چشم هر شهروندی زمانی 
که به اکباتان می افتد، متوجه تلفیق ظریفی از استحکام و پایداری 
با  طبیعت و فضای سبز آن می شود و بی اختیار برای سازندگان 
شهرک درود و زنده باد آرزو می کند. من طراحی  شهرک اکباتان 
را به ترســیم اثری ماندگار بر بوم نقاشی تصور می کنم. به نظرم 
خالق شهرک در کشیدن این  اثر جاودانه همه وجود خود را صرف 
کرده، تا شاهد شاهکار مهندسی در عصر خود و پس از قریب به 
 نیم قرن بی همتا باشد.« البته رئیس هیأت مدیره مرکزی شهرک 
اکباتان گلایه هایی هم داشت که درددل  شهرکی ها نیز بود: »به 
مرور زمان ادامه  کار به دست کسانی افتاد که کمترین نشانه ای 
از طراحان اصلی داشته باشند. انتظار بود تکمیل کنندگان این اثر 
 تاریخی به همان ظرافت و دقت این طرح را تکمیل کنند، ولی 
صدافســوس که ادامه دهندگان کمترین استعداد  را در تکمیل 
این منظره داشتند و با بی خردی و بدسلیقگی این اثر را مخدوش 
کردند. شهری که محل آسایش  ســاکنان خود بود، با طراحی 
اشــتباه وارثین به محل آلودگی های بصری، صوتی و ترافیکی 
بدل شد. متاسفانه  مدیران شهری و شهرداری و سایر مسئولان 
و سازمان های دولتی حداکثر تلاش خود را جهت تخریب این اثر 
 هنری ملی و جاودانه داشــته اند.« کرد بر این باور است که رشد 
قارچ گونه سازه های ناهمگن و نامتناسب پیام نارضایتی آنها را 
به دنبال داشته اســت و می گوید:  »در گذشته  نه چندان دور به 
دلیل آرامش و امنیت در شهرک کمتر کسی حاضر به ترک آن 
بود، اما درحال حاضر شاهد  هستیم آلودگی های صوتی و ترافیکی 
و ازدحام جمعیتی به اکباتان سرایت پیدا کرده و به نظر می توان 
گفت  شاید می خواهند تجربیات شهرک مهر را در این شهرک 
پیاده کنند. در اختیار گرفتن ده ها هکتار از بهترین  زمین های 
شــهرک جهت ســاخت قطارهای مترو بدون در نظر گرفتن 
سنخیت تعمیر قطار با شهر مســکونی.«  رئیس هیأت مدیره 
مرکزی شهرک اکباتان معتقد است این پروژه ها بعد از گذشت 
15سال ارمغانی به جز  ریزگرد و گردوخاک برای ساکنان شهرک 
نداشته است. احداث بیمارستان تخصصی باروری بدون در نظر 
 گرفتن نیازهای درمانی شهرک، ایجاد پردیس دانشگاه و ورود 
خیل دانشــجویان به شــهرک و احداث واحدهای  تجاری دور 
میدان بسیج که شاید از آن به عنوان ابلهانه ترین سازه در شهرک 
بتوان نام برد. عدم صدور اسناد  مالکیت 7 گروه در فاز دو با گذشت 
20ســال از عمر آن شــاهد مدعای بی تدبیری مدیران شهری 
است. از  طراحان و سازندگان شهرک انتظار داریم اعتراض خود 
را به مخدوش کردن این اثر ابراز کنند و در راستای  احقاق حقوق 

شهروندان آنها را یاری کنند.«  

 »شهروند« به بهانه 50سالگی شهرک قدیمی پای حرف های سازنده، طراح و مردم ساکن آن نشسته است

از اکباتان فقط یک اسم باقی مانده
  سازنده شهرک اکباتان:  نخستین بار که ساختن شهرک به ذهنم خطور کرد تمام دارایی ام به 5میلیون تومان  می رسید
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سازه های بی قواره وصله شده به شهرک
 »اینجا اکباتان است، اروپای ما.« سیامک این را با خنده می گوید. تمام 35سال زندگی اش را در اکباتان بوده و  حاضر نیست 
جای دیگری را برای زندگی انتخاب کند. »چند سالی می شود که سازه های بی قواره وصله ناجور  شهرک شده اند و سعی دارند 
آرامش همیشــگی اکباتانی ها را به هم بزنند، البته در خیلی از موارد موفق هم  شده اند.« لیلی هم که از ترافیک کلافه شده و 
نیم ساعتی را برای جای پارک خیابان ها بالا و پایین رفته، از  اکباتانی ها گلایه مند است. »پدر و مادرم زندگی مشترکشان را در 
شهرک شروع کرده اند، مانند خیلی از  خانواده های شهرک اما طی 15-10سال گذشته واقعا ترافیک و آلودگی های صوتی و 
بصری این شهرک را از  هویت همیشگی اش دور کرده است.« لیلی همان طور که میوه های میدان تره بار را از زیر چشم می گذراند 
و  نیم نگاهی هم به لیست خریدش دارد، می گوید: »مگامال و سالن سینما و از همه بدتر مترو نظم شهرک را به هم  زده و باعث 
شده اند شهرکی که سال ها با ترافیک و آلودگی صوتی و بصری غریبه بوده، همه اینها را  به  یکباره تجربه کند.« آقامحمد یکی از 
کارکنان میدان میوه تره بار است و موهای سپیدش روی  پیشانی کوتاهش خودنمایی می کند. پیرمرد مهربانی که حواسش به 
مشتریانش هست و سعی می کند همگی با  رضایت از آن جا بروند. »همیشه اکباتان زندگی کرده ام و برای پسرم نیز از همین جا 
خانه خریده ام. چندسالی  دیر آمده اید، اکباتان دیگر آن اکباتان قبل نیست. هرچند هنوز اصیل است و آدم های استخوان داری  را 
به خود  می بیند.« آقامحسن راننده تاکسی است و بیشترین گلایه را از ترافیک اکباتان دارد. »دخترم از اکباتان تنها  یک نام باقی 
مانده و بس. با بی تدبیری چیزهایی را به شهرک تحمیل کرده اند، تا جایی که بعضی از شهرکی ها  تصمیم گرفته اند خانه هایشان 
را بفروشند. آن هم در شهرکی که شما یک بنگاه هم پیدا نمی کنید، چون تمام  شهرکی ها آمده  بودند که بمانند.« آقامحسن 
دنده را به زور جا می زند. »این ماشین  هم به اندازه من پیر و  دیگر سروصدایش بلند شده که بگذار استراحت کنم. بگذارید از 
اکباتان برایتان بگویم. یکی از نکته های مهم  این شهرک فضای سبز آن بود، اما متاسفانه درحال حاضر تنها چیزی است که به آن 

توجه نمی شود و این به  زیست و عمر اکباتان لطمه می زند.«          


